
	 1	

https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/-جلسھ-5-صورت-مشروح-مجلس-یوم-یکشنبھ-25-ذیقعده
	1339-مطابق-9-اسد-1300
	

 
 4مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره

[1396/04/25] 
1300اسد  9مطابق  1339ذیقعده  25صورت مشروح مجلس یوم یکشنبھ  5جلسھ     

 4مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره

 5جلسه 

 1300اسد  9مطابق  1339ذیقعده  25صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه 

را آقاى  22به الملک تشکیل و صورت مجلس پنجشنمجلس تقریباً دو ساعت و نیم قبل از ظھر در تحت ریاست آقاى مؤتمن

 .الدوله قرائت نمودندنصرت

 نسبت به صورت مجلس اعتراضى ھست یا نه -رئیس

 اعتبارنامه آقاى طباطبایى به اتفاق آراء تصویب شد نه با اکثریت -حائرى زاده

دیگر اعتراضى نیست.(اظھارى نشد) صورت مجلس تصویب شد با پیشنھاد حائرى زاده یک جزء دستور امروز راپورت شعبه  -رئیس

 ششم است راجع به انتخاب کرمانشاھان آقاى طباطبایى مخالف بودند.

  بلى آقا. -طباطبایى

 .بفرمایید -رئیس

قبل ھم عرض کردم مخالف ھستم و مخالفت بنده ھم از نقطه  راجع به انتخاب کرمانشاھان ھمان طوری که در جلسه -طباطبایى

 نظر انتخابات است ھم از نقطه نظر...

 .بلندتر بفرمایید -سردارمعظم

عرض کردم بنده راجع به انتخابات کرمانشاھان مخالف ھستم و مخالفت بنده از نقطه نظر انتخابات است ھم از نقطه  -طباطبایى

ابر وظیفه بایستى من امروز مخالفت خودم را عرض کنم و پس از آن که بنده عقاید خودم را عرض نظر شخص منتخب است. البته بن

کردم بدیھى است حکمیت را آقایان نمایندگان خواھند فرمود بنده وقتى آمدم جمعى از آقایان ھى متواتراً به بنده اظھار کردند خوب 

از مسئله انتخابات است و فرمودند مھما امکن باید رعایت حفظ مراتب  است این مذاکرات در مجلس نشود یعنى مذاکراتی که خارج

مجلس بشود و مذاکرات به کمیسیون تحقیق رجوع بشود اگر مسئله حل نشد بعد از آن به تصویب مجلس موکول شود. بنده چون 

قطعى است عرض بکنم چون  یک مقصود شخصى و یک لجاجتى ندارم و فقط مقصودم آن بود که یک حقایقى که در نظر من ثابت و

آخرین محکمه انتخابات مجلس شوراى ملى است آن وقت ببینیم تمایلات آقایان نمایندگان چه چیز است علیھذا قبول کردم و گفتم 

خواھند خودشان پیشنھاد بکنند و خیلى ھم اصرار کردم البته اگر دیگران پیشنھاد بکنند بنده مخالفت نخواھم کرد. اگر آقایان مى

کنید که وظیفه بنده مقتضى نبود که این تقاضا را بکنم زیرا براى بنده مخطوراتى داشت که براى آقایان نداشت. این صدیق مىت

نظر بود که به بنده نتوانند بگویند ملاحظه حیثیات مجلس را نکردم و نصیحت آقایان را گوش ندادم. عرض من در اینجا فقط از این نقطه

ام که لى آقایان ھیچ کدام حاضر نشدند که خودشان این پیشنھاد را بکنند. این است که حالا اینجا آمدهبنده ھم قبول کردم و

  خود را به عرض آقایان برسانم آمدیم به سر مسئله انتخابات اولاً راجع به جریان انتخابات ]بغرضله[ عرایض
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طرفى به حال کرمانشاھان در موقع انتخابات آنجا رجوع ر انصاف و بىخواستم این را عرض کنم که اگر آقایان نمایندگان با یک نظمى

بود و در  1337بکنند براى عدم تصویب این اعتبارنامه ھیچ محتاج نیست به دوسیه مراجعه شود زیرا که انتخابات کرمانشاه در سال 

کابینه آمریت بود و حاکمیت آن کابینه نسبت  -یآن موقع یک کابینه در طھران وجود داشت که حقیقت کابینه اقتدار کابینه دیکتاتور

به تمام قوانین موضوعه مجلس به ھیچ یک از آقایان وکلا پوشیده نیست حتى آقایانی که آن کابینه را منتھى درجه شدت تنقید 

ریان اغلب کردند در این مجلس ھستند در آن موقع اخوى حضرت والا منتخب کرمانشاه در آنجا حکومت داشت. معلوم است جمى

انتخابات در این دوره بر ھیچ کس مخفى نیست دخالت حکومت و غالب مأمورین نظامى حکومتى که بدون مقدمه حبس و نفى و 

دھد طبیعی است از کردند معلوم است چقدر در انتخابات تأثیر دارد. قانون انتخابات حاکم را صلاحیت انتخاب شدن نمیاعدام مى

الدوله بتوان فرق گذاشت زیرا کنم ما بین یک برادرى مثل شاھزاده سالار لشکر با خود آقاى نصرتینقطه نظر صلاحیت گمان نم

کردند خواستند انتخاب شوند پیش از آقاى سالار لشکر اعمال نفوذ نمىالدوله خودشان در آنجا تشریف داشتند و مىاگر آقاى نصرت

اند اگر از نقطه انتخاب که بگویم به واسطه تمایلات ولایتى انتخاب شدهالدوله کرمانشاھى نیستند حضرت والا شاھزاده نصرت

شدند که حاکم آنجا اخوى ایشان و مأمورین جزء و کل آنجا از بستگان خودشان نبوده شاید بنده در این قضیه آن قدر اھتمام مى

از روى آزادى عقیده نبوده و مبنى بر اجبار بوده  کردم اما با این ملاحظه باز لازم است که بنده عرض کنم که انتخاب کرمانشاهنمى

تواند بفھمد که است آیا با این حال لازم است بنده یک اسنادى اینجا ارائه بدھم؟ در حالی که ھر آدم متعمقى در مرتبه اولى مى

دانند که در طھران یک کمیسیونى می انتخاب یک چنین محلى مبنى بر آزادى نبوده. در این موقع یا ھمه آقایان نمایندگان یا اکثر آقایان

خواھم توضیحات بدھم ولى یک کمیسیونى بود که غالب وکلا را کاندید و وجود داشت رسمى یا غیر رسمى که حالا بنده نمى

است  العاده داشتند. بدیھىالدوله در آن کمیسیون یک نفوذ فوقکردند در انتخاب آنھا آقاى نصرتکردند و خیلى اصرار مىمعین مى

کنند با این حال شعبه ششم شان ھمراھى مىشان ھر اقدامى کنند کسانشوند و شاھزاده اخویاز آن کمیسیون کاندیدا مى

کند و تعمق و تأملى گیرد و فقط به یک صورت ماست مالى اعتراضات معترضین را در ھم و بر ھم مىھیچ این حقایق را در نظر نمى

اعتراضات  گوید که انجمن نظارت رد کرده بود و مدرکى در دست نبوده وثى که باید بکند ھیچ نکرده فوراً مىکه باید در آنھا بنماید و بح

داند پس باید تصدیق کرد که محاکه شعبه و محاکمه مجلس لغو آنھا قابل توجه نبوده و چه اگر شعبه رأى انجمن نظارت را قاطع می

الوکاله بداند پس ما نجمن نظارت کافى بود. از این که مجلس او را یک وکیل ثابتاست زیرا تصدیق انجمن نظارت و صورت مجلس ا

توانیم اظھارات یک انجمن نظارتى را مستند قرار بدھیم مگر این که خودمان مستقیماً داخل مستندات و رأى انجمن نظارت ھیچ نمى

لاً از راپورت شعبه (اگر آقایان تعمق بکنند) مفھوم بشویم و آن وقت خودمان بفھمیم که فلان انتخاب صحیح است یا باطل کام

بینیم در ھر یک از مسائل یک اعتراضى شود که شعبه ھیچ ھمچو تحقیقاتى نکرده لایحه اعتراض معترضین را اگر نگاه کنیم مىمى

ردند و یک عده استنکاف ھست راجع به استعفاى انجمن نظار در این لایحه اعتراضی شده است که یک عده از انجمن نظار استعفا ک

اند و حکومت عوض آنھا را انتخاب کرده در صورتی که عضو کند که عده مستنکف شدهنمودند و راپورت شعبه ششم ھم تصدیق مى

شود به جاى او عضو دیگرى را انتخاب کرد یا باید استعفا کند یا این که باید به یک انجمن وقتی که استعفا نکند و کناره بکند نمى

ثریت قناعت کنند. معلوم است از نقطه نظر قانون عضویت دو نفر خارجى در انجمنى که عضویت ندارند لطمه به صحت جریان اک

شود در بعضى جاھا شعبه اظھار کرده است که چون فلان اعتراض کننده مدرکى در دست نداشت قابل توجه نبود انتخابات وارد مى

درک یک معترضى از چه قبیل است آیا باید یک حکمى از حاکم شرع بیاورد؟یا باید خواھم از شعبه سؤال کنم که مبنده مى

الوزرا بیاورد؟ یا یک فرمان دولتى بیاورد؟ آیا جز شھادت شھود و اظھارات افرادی که دخیل در جریان انتخابات خطى از رئیسدست

بینند که معترضین در کتابچه اعتراضیه ملاحظه فرمایند مىبودند براى مدرک شکایات خود چه سندى باید ارائه دھد. چنانچه آقایان 
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ھر کدام براى اثبات ھر فقره از شکایات خودشان یک سندى در دست دارند از اعضا انجمن نظار از مأمور حکومت و از سایرین معذالک 

ره خوب بیاید. مطابق اعتراضاتی ھیچ یک از آنھا را شعبه محل اعتنا قرار نداده و ھر چه تلاش داشته است کرده است که استخا

ماند که ترتیب چه بوده در موقع دادن تعرفه مسلحینى وارد انجمن که شده خیلى خوب واضح است حتى ھیچ شکى باقى نمى

ذالک اند معاند و ملاقاتی که با آنھا کردهاى که دادهاند و با وعدهاند و خودشان دیدهشوند و حتى شاھزاده حاکم ھم آمدهنظارت مى

روند. دلیل بر این مطلب ھم تعطیل انجمن نظارت بوده انجمن چند ھیچ اعتنایى نکرده و چشمشان را روى ھم گذارده و بیرون می

دھند وقتی که کنند و باقى دیگر کار را خاتمه مىکنند بعضى استنکاف میبیند اعتنا به او نمىکند و وقتی که مىروز تعطیل مى

جمعى مسلح وارد بشوند معلوم است در یک ھمچون جایى آزادى براى منتخبین چقدر است و تھدید تا چه در یک انجمن نظارتى 

اند معذالک اند و اسنادى که در مقابل ھر یک اظھار کردهدرجه وجود داشته. راجع به ھر یک از انجمن جزء بلوکات شکایاتى کرده

کنیم آنھا نکرده فقط گفته است انجمن نظارت آن را رد کرده ما ھم رد مىشعبه به مسامحه گذرانیده و ھیچ اعتنایى به اظھارات 

دانند محرومیت عشایر کرمانشاه یکى از مھمترین مسائل عدم صحت انتخابات است زیرا کسانی که از کرمانشاه اطلاع دارند می

قوق را ما از انتخاب محرووم کنیم؟ و الحعده عشایر کرمانشاه شاید متجاوز از نصف کرمانشاه باشد چطور ممکن است نصف ذوى

اند بلى در آن موقع و با آن حالت و آن روز شکایت براى آنھا ممکن آن انتخاب را صحیح بدانیم؟ بلى یک رشته از عشایر شکایت نکرده

دانیم که از ابى را مینبود با بودن قواى خارجى در آنجا البته جرأت شکایت براى آنھا نبود آن ھم در نقاط دور افتاده اگر ایل سنج

توانند جرأت اند البته آنھا فقط مىاند و خودشان را براى مصالح این مملکت فنا کردهھاى بزرگ کردهترسند و فداکاریھیچ چیز نمى

ین که شان بوده. حالا اعم از ابکنند و داخل شکایت از انتخابات بشوند دیگران جرأت نکرده و عدم اظھار آنھا دلیل بر عدم جرأت

اند و از اوضاع آن حدود ھم به خوبى اطلاع داریم فرقى شکایت بکنند یا نکنند وقتى که ما دیدیم یک عده از انتخاب محروم مانده

کند که شکایت بکنند یا نکنند شعبه که به نفرستادن یک شعبه جزء انجمن نظار به یک دھى که در یک فرسخى مرکز حوزه نمى

تواند از محرومیت یک ایل بزرگى چشم کند چطور مىدھد و در شعبه اشاره به آن مىطور اھمیت مىانتخابات واقع است این 

بپوشد. ایل سنجابى تقاضا کرده است که چند روزى بر مدت علاوه کنند که آنھا بتوانند از گرمسیر مراجعت کنند و به آنھا اجازه 

آن جا از بیست و سى فرسخى زندگى خود را رھا کنند و بیایند به فلان ده و  اند و متوقع بودند که عشایراند و موافقت نکردهنداده

  شان اسقاط شده.اند حقگویید چون نیامدهرأى بدھند و مى

اند در دوسیه موجود است و وضعیات حوزه ھرسین کاملاً اعمال نفوذ واقعات حوزه سنقر و کلیایى و اوراق استشھادیه که تمام کرده

نماید و اگر واقعاً آقایان نمایندگان با نظر قضاوت بدون توجه به مسائل خارجى جبار منتخبین را واضح و مبرھن مىغیر مشروع و ا

رجوع به آن واقعات بکنند ھیچ لازم نیست که دلیل دیگرى براى فساد این انتخاب آمده و در مقابل یکى از اعتراضات معترضین 

کند که آیا مسئله غلام موسى و استرداد اموال ال غلام موسى بوده و خودش را غافل مىگوید این مسئله راجع به استرداد امومى

  او در وسط جریان انتخابات براى چه بوده؟ و براى چه اموال او رفته؟

تواند به اند آیا یک قاضى مىنویسد عده زیادى از طبقات اھالى اظھار رضایت کردهتر از ھمه این است که در آخر راپورت مىعجیب

را که  کنم رضایت تمام دنیا شکایت یک نفراند از یک امر قضایى غفلت کند؟ بنده عرض مىصرف این که جمعى اظھار رضایت کرده

 کند. فرض کنیم که یک اشخاصى ھم اظھار رضایت کرده باشند رضایت مستند قضاوتشد رفع نمىمبنى بر مستند و دلیل با

+++ 

اى از انتخاب یک اشخاص راضى باشند. رضایت یک دسته حقوق شود زیرا ممکن است دستهشود رضایت منشأ اثر نمىنمى

کنم در ضمن یک ھمچه مذاکرات و مباحثاتى که باید از روى اصول قانون باشد کند و بنده ھم تصور نمىاشخاص دیگر را ضایع نمى
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از طرف احزاب اظھار رضایت شده. بله، بنده اگر بخواھم خیلى مفصل داخل استدلال  شعبه بتواند قناعت به این مسئله بکند که

ھاى طولانى لازم خواھد داشت. راپورت بشوم و ھر ماده را یک یک طرح بکنم و از آقاى مخبر جواب بخواھم و بعد جواب بدھم جلسه

ابات نخواھد شد و طرفین تصمیم قطعى دارند به این جھت دانیم که آن قدرھا توجه به راپورت شعبه و مسائل راجع به انتخچون مى

کنم که واقعاً اگر یک ساعتى رجوع بکنید به کنم ھمین قدر خدمت آقایان عرض مىبیشتر از این در این موضوع گفت و گو نمى

ھارات خودم راجع راپورت شعبه و اسناد اعتراضات معترضین آن وقت محتاج به یک کشمکش و بحث طولانى نخواھد شد پس از اظ

خواھم که قدرى ھم نسبت به صلاحیت شخصى منتخب داخل مذاکره شوم و براى مطالعه و به جریان انتخابات از آقایان اجازه مى

رجوع کنیم یعنى به تاریخ آن انتخابات اگر فراموش نکرده باشیم و اوضاع ما  1337الاول حل این مسئله مھم لازم است به تاریخ ربیع

ایم امروز تعقیب بکنیم آن وقت خود راموشى باز نداشته باشد و احساسات خودمان را گم نکرده باشیم و ھر چه آن روز گفتهرا به ف

شود که آن روز یک کابینه وجود داشت که حقیقت و واقعاً آن کابینه از سه عضو مھم و سه عنصر فعال تشکیل در نظر ما مجسم مى

  شده بود.

کنم از عھده ھیچ ناطق بر نیاید لیکن آید و تصور میکابینه به قدرى مھم و عظیم است که به قوه نطق نمىاوضاع تاریخ دوره آن 

دانم به خودم زحمت بدھم و با یک کلمات و الفاظى دانند لازم نمىدانم مىاند و آنچه من مىام دیدهچون آقایان ھمه آنچه من دیده

کنم این اع آن روز را بتواند مجسم نماید عرض کنم. فقط به طور خیلى مختصر یادآورى مىکه احساسات آقایان را تحریک بکند و اوض

دانم بدانیم یا نه؟) کابینه قدرت یا کابینه دیکتاتورى و بالاخره کابینه قرارداد بود این کابینه دانستیم (حالا دیگر نمىکابینه را ھمه مى

ام دنیا مشھود است که احتیاج ندارد بنده در روى منبر نطق این کابینه را معرفى اش به طورى در تمالعادهبه واسطه عملیات فوق

دانند که این کابینه عملیات خودش را که منفور ملت بود با یک برجستگى و با یک شدت و حدتى انجام داد که در کنم ھمه مى

دانم که در اغلب جاھا یعنى در ھرجا که انتخاب مى تاریخ که در تاریخ مشروطیت ایران ھیچ نظیر نداشت. در زمان این کابینه ھم

محلى نبود و یا یک خصوصیتى در کار انتخاب نبود مبنى بر آزادى رأى و آراء ملى نبود این کابینه آزادى منتخبین را سلب کرد اسناد 

دانم عرض کنم در دوره آن کابینه انتخابات اند و بنده براى حفظ تمام مجلس لازم نمىاند یا شنیدهو اوراق این کار را ھمه آقایان دیده

  ھاى ادارى دولت جارى بوده.در ردیف یکى از امور دولتى و مثل یکى از جریان

دانید در تحت ریاست آقاى مشاورالممالک دانم و البته شما مىدر زمان این کابینه یک ھیئت اعزامیه با یک خیالاتی که من نمى

جمن صلح به اروپا اعزام شد دیدیم به محض این که وارد اروپا شد و به انجام وظایف خود اقدام کرد براى مدافعه حقوق ایران در ان

فوراً ملعون و مردود کابینه شد یعنى معزول شد این قضیه را آقایان اگر فراموش کرده ممکن است رجوع شود در نتیجه این کار وقتى 

ھاى گذشته خود را خلاص نماید. قرارداد با یک رشادت و شجاعت بدبختی صورت گرفت که دنیا انتظار داشت دولت و ملت ایران

مشھور دفعتاً ایران و ھمه دنیا را مبھوت و عصبانى کرد حکومت وقت با امضاى حود تصدیق کرد در زمانی که راه سعادت بر تمام 

ھاى را از دست داد و ھمه را صرف کشمکشھا محروم باشد و این کابینه ھمه ملل ضعیفه باز است ایران باید از تمام خوشبختی

که نتیجه و حاصل فکر سه نفر اعضا آن کابینه بود (و  الدولهدانند در نتیجه این اقدام حکومت وثوقخصوصى خود کرد ھمه ملت مى

ھا با بودند) تمام ایرانیدر حقیقت سایر اعضا کابینه نه در خود کابینه و نه در خارج کابینه طرف اعتنا نبودند و فقط به وزارت دلخوش 

یک نوع عصبیتى که معمول آنھا است بر ضد آن کابینه صدا بلند کردند حکومت وقت براى خاموش کردن صداھاى ملى از ھیچ گونه 

ھاى شدید آنھا و جماعت عملیات قھر و جبر کوتاھى نکرد و چون جمعى از معاریف این اقدامات را قبول نکردند حکومت وقت با ضربت

ترین دانند محترمالسلطنه وزیر خارجه کنونى که امروز ھمه آقایان مىگر از کارکنان را دستگیر و تبعید و نفى نمودند و آقاى محتشمدی
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اعضا رئیسه خودشان یعنى چشمشان را در این راه گذاشتند تصور نفرمایید اگر بنده عرض کردم سه نفر از آن کابینه عضو فعال و 

  ام.د دفاع از سایرین کردهانعضو مایشاء بوده

توانند بگویند ما مسئولیت دانند قطع و فصل و رفت آمد حکم والضاء ھمه با این سه نفر بوده و البته سایرین ھم نمىھمه آقایان مى

ید به من مربوط تواند بگواند و یک نفر که مسئولیت را قبول کرد نمىنداریم براى این که عضو کابینه بودند و مسئولیت را قبول کرده

نیست و بگوید من مسئول نیستم. البته در مقابل قانون مسئول است و محافظت قانون با اوست به ھر حال حکومت قرارداد رسماً 

به تمام مردم وعده داد که قرارداد عملاً به موقع اجرا گذارده نخواھد شد ولى رسماً شروع به اجرا آن قرارداد نموده دیدیم رسماً 

  شود.ار داد اجرا مىمواد قر

آقایان که بعضى از آنھا ھم عضو مجلس ھستند راضى شدند به این که حکومت امضا قرارداد را معوق بگذارد و تسویه ھم نکند تا 

ھاى مجلس باز شود و تکلیف قرارداد معلوم شود. حتى دولت طرف مقابل ھم با فشارھاى اروپا با مخالفت مطبوعات اروپا با ھیجان

شد مجبور شد که این رویه را قبول کند و اجراى مواد قرارداد را بگذارد تا موقعی که که براى دفاع بقا و استقلال ایران مىمردم 

مجلس باز شود معذالک حکومت زیر بار نرفت و شروع کرد به اجراى مواد قرارداد یکى بعد از دیگرى این حکومت بود که ھمه ماھا 

دیگران و با تسبیب و وسایلى که دیگران اتخاذ کرده بودند مشغول کار شده بود و دیدیم که از ھیچ گونه  دانیم که اصلاً به ارادهمى

دانیم این حکومت از ھیچ گونه اقدامات بر ضد حکومت اقدامات بر ضد قانون اساسى و بر ضد مشروطیت فرو گذار نکرد ھمه مى

صد خود و انجام نقشه که بر ضد منافع ایران در نظر داشت از کشتن ملى مملکت ایران فرو گذار نکرد حتى براى پیشرفت مقا

اى براى اشخاص ھم بدون محاکمه کوتاھى نکرد اشخاصى را گرفتند کشتند به دار زدند تبعید کردند نفى کردند و ھیچ محکمه

  محاکمه آنھا تشکیل نشد.

کرد اگر طبوعات را به میل و اراده خودش یک دفعه معدوم نمىتمام مطبوعات در دوره آن کابینه بسته شد اگر آن روز آن کابینه م

داشت امروز در موقع افتتاح مجلس شوراى ملى براى تشریفات مجلس دفعه چھار روزنامه بر احزاب را یک مرتبه از میان بر نمى

فتار کرد معترض او نشوند و خواھم عرض کنم که اگر یک روزنامه بر خلاف آزادى رشد. نمىخلاف آزادى بدون محاکمه بسته نمى

خواھد بکند ولى قانون اساسى آزادى مطبوعات را واجب نموده و از طرف دیگر قانونى براى محدود بودن مطبوعات بگذارند ھر چه مى

قرار گذارده البته ھیچ حکومتى نباید به اراده خودش در ظرف چند دقیقه حکم بستن مطبوعات را امضا کند اساس مشروطیت اساس 

حکومت ملى آزادى رأى و آزادى مطبوعات است. از دوره آن کابینه نه آزادى رأى نه آزادى مطبوعات در این مملکت بوده و نه آزادى 

 .ھیچ گونه

 شویدآقا شما دارید از موضوع خارج مى -رئیس

ن اساسى و حکومت ملى رفتار خواھم ثابت کنم که آن کابینه بر خلاف قانوشوم. بنده مىبنده خارج از موضوع نمى -طباطبایى

شود شاھزاده اند و با ھمان دلیل که سلطان محمدخان در این مجلس رد مىکرده و حضرت والا ھم برخلاف حکومت ملى رفتار کرده

 .تواند قبول شودالدوله نمىنصرت

 .کنیدجات دارید مذاکره مىکنید از روزنامهولى جنابعالى حالا در این موضوع مذاکره نمى -رئیس

خواستم اقدامات آن کابینه را عرض کنم و حق داشتم چھار کلمه ھم از توقیف مطبوعات عرض کنم. به ھر حال بله مى -طباطبایى

قانون اساسى به  23رویم سر باقى دیگر، این کابینه برخلاف اصل گذاریم و مىحالا که آقاى رئیس میل ندارند این صحبت را مى

قانون اساسى قوانین مشروطیت  27استقراض نمود. برخلاف اصل  25ه اجرایش ھم شروع کرد برخلاف اصل ھا امتیاز داد و بشرکت

 متمم قانون اساسى مصونیت اخیر 9را نقض نموده برخلاف اصل 
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+++ 

را از امنیت را یعنی امنیت عموم مردم  13اشخاص را بدون تقصیر دستگیر و حبس کرد برخلاف اصل  10را مختل کرد برخلاف اصل 

اجتماعات را منع کرد  21آزادى مطبوعات را سلب کرد برخلاف اصل  20نفى و تبعید کرد بر خلاف اصل  14میان برد برخلاف اصل 

خواستند مخابره کنند تفتیش در مخابرات تلگرافى دخالت کرد و تلگرافات را سانسور کرد و ھر تلگرافى را مى 23برخلاف اصل 

کردند. بالاخره در موقعی که اعتبارنامه سلطان محمد خان را که تقصیر خواستند مخابره کنند رد مىنمى کردند و ھر کدام را کهمى

او فقط موافقت با حکومت سید ضیاء یعنى یک حکومت غاصب یک حکومت منفور بود مجلس به عنوان قیام بر ضد حکومت ملى 

و ھمان طور که در مجلس اظھار شد که حکومت ملى عبارت  کندیعنى شرکت با کسى که قیام بر ضد حکومت ملى کرده رد مى

از کابینه سپھدار نبوده بنده ھم تصدیق مى کنم که حکومت ملى عبارت از کابینه سپھدار نبوده. حکومت ملى عبارت از اساس 

الدوله ین شاھزاده نصرتکنم آن کابینه موارد زیادى از قانون اساسى را لغو کرد بنابرامشروطیت است یعنى قانون اساسى عرض مى

توانند وکیل شوند اند علیھذا نمىکه یکى از اعضا آن کابینه و شریک و مسئول این اعمال بودند و بر ضد حکومت ملى قیام کرده

دھد و ھنوز ھم بعضى ترتیباتش باقى است براى این که معلوم شود ایشان حق دارند امضاء قرارداد که ھمه چیز ما را به باد مى

ھا را که متوجه آن قرارداد شده است اند و ھمان ھیجاناینده این ملت شوند یا نه کافى است آقایان خوب آن قرارداد را خواندهنم

ھا بودند در مجلس ھستند بنده ھیچ لازم نیست او را عرض کنم زیرا چیزى اند و حتى یک اشخاصی که علمداران ھیجاندیده

ھایی که شاھزاده در اروپا یک اصرار و اھتمامى داشتند در اجراى آن قرارداد و قبل از اجرا نطقمخفى نیست به علاوه شاھزاده در 

  اند.اى از آقایان دیده و ملاحظه کردهاند و انعکاساتى که در مطبوعات کرده است ھمه یا عدهاروپا کرده

کردند تی از مطبوعات دولت طرف این قرارداد را تنقید میزدند حتی یک قسمدر این موقع مطبوعات تمام دنیا بر علیه قرارداد حرف می

بخشى است. مؤسس حکومت سیاه و مسبب آن کردند که این قرار داد حیاتمعذالک وزیر امور خارجه تا آنجا اثبات و اصرار مى

  د.کردانید چه بوده و چه مقامى داشت و چطور زندگانى مىھمان کابینه بوده ھمه قدر و منزلت او را مى

تر این که آن کابینه او را داخل سیاست کرد آن کابینه او را داخل در حل و فصل امور دولتى کرد آن کابینه او را داخل حلقه فضیح

دیپلماسى کرد و به قفقاز فرستاد پس از آن او توانست که این موفقیت را حاصل بکند و این صدمات را به این مملکت بزند پس 

دانم در مقابل ام این بود که ھر چه مىس کابینه سیاه از نتایج سوء ھمان کابینه است. بنده فقط وظیفهتوان گفت که تأسیمى

ماند افکار و آراء خود را عرض کنم حالا البته تمام آقایان وکلا خدا شناس ھستند افکار عمومى و در مقابل تاریخى که براى بعد مى

دانند بامسئولیتى که پیش خدا ت توجه به او کنند و اگر صحیح ندانستند خودشان مىو وجدان دارند اگر تمام عرایض من صحیح اس

ھایی که سابق خورده بودم و دارند براى بنده تصویب این اعتبارنامه ورزش از نقطه نظر شخصى اھمیتى ندارد ولیکن براى قسم

م نزاکت و حفظ نظامات مجلس از چیزھایی که باید قسمتى که بعد باید بخورم مجبور بودم و چاره نداشتم و حتى براى حفظ مقا

 .نظر کردمگفت صرف

 .نظر نکنیدصرف -الدولهنصرت

گذارم براى دفعه دیگر تا ببینم در کردم ولى آن را مىنظر نمىبله اگر یک ملاحظاتى نبود ھمان طور که گفتند صرف -طباطبایى

جواب این عرایض بنده چه گفته خواھد شد. آن وقت یک طورى تکلیف معلوم خواھد شد یک شرح دیگرى ھم اینجا یادداشت کرده 

ن وکلا از طرفین یک تصمیمات قطعى دارند و شاید طول کلام موجب تضییع وقت فایده است و آقایادانم بىبودم ولى چون مى

 .گذارم براى وقت دیگرمجلس شوراى ملى است قسمت دیگر را مى
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شوم ولى چون بدبختانه یا خوشبختانه مخبر شعبه ھستم مجبورم بنده داخل در صلاحیت و سیاست نمى -حاج شیخ اسدالله

شوم و راجع به شوراى ملى برسانم و دفاع از عقیده شعبه بکنم فعلاً در ھمین مرحله وارد مى نظریات شعبه را به عرض مجلس

شدم آقای طباطبایی ھرگاه فرمایشات اخیر آقاى طباطبایى که شاید در موقعه خود بنده ھم یک عرایض بکنم خیلی ممنون می

کردم و آن وقت فرمودند تا بنده نظریات شعبه را عرض مىرسید مىشدند در تمام مواد راپورت و آنچه به نظرشان مىداخل مى

طرفى از روى صحت رسیدگى به این اعتبارنامه و دوسیه کرده و نظریاتش فرمودند که شعبه در کمال دقت و بىشاید تصدیق مى

مجلس داده شد در این ھایی که در این مدت از طرف تمام شعبات به را به عرض مجلس رسانیده اگر مراجعه بفرمایند به راپورت

اند متعرض شده بینند یک راپورت به این جامعى که تمام مواد شکایات با تمام اسنادى را که به شعبه دادهھاى قبل مىدوره و دوره

باشد نیست چرا شعبه این کار را کرد براى این که به مجلس و نمایندگان ملت مدلل دارد که نظریات شعبه کاملاً از روى صحت و 

قت بوده این بود که آن ورقه اعتراضیه را که یکى از آقایان کرمانشاه به شعبه داد تمام موادش را خواندیم اسنادى که در مقابل د

ھایی که آقاى طباطبایى ارائه داده بود در تحت نظر آوردیم پس از آن مطابق آن نظریات راپورت به مجلس تقدیم کردم بعضى از قسمت

د که آیا ممکن است یک نفر در یک موقعى کاندید شود و برادرش که حاکم بوده با او مساعدت ننماید و با فرمودند مستحسنات بو

تواند به مجرد استحسان دلیل بطلان انتخابات قرار بدھد آیا ببینیم حکومت کرمانشاھان او ھمراھى نکند و این مطلب را شعبه نمى

کنند و اسناد به شعبه ده باید از کجا بفھمیم به غیر از آن که متشکیان شکایت میعملیاتى ھم کرده است یا نکرده اگر عملیاتى کر

توانیم علم غیبى تحصیل کنیم که از روى دھند و نیز انجمن نظار در صورت جلساتش نوشته به مجلس داده غیر از اینھا ما مىمى

بکنیم شعبه باید مراجعه به دوسیه بکند شعبه باید  توانیمآن معلومات باطنى اظھار عقیده کنیم ھیچ وقت ھمچو کارى را نمى

اند ملاحظه بفرمایند یکى راجع به وضع اند چه اسنادى است اسنادى که دادهمراجعه به اسناد بکند و ببیند اسنادى را که داده

ت عرض حالى است که یک انتخابات سنقر است که از روى تھدید بوده دلیل آن که انتخابات آنجا از روى تھدید شده چه بوده صور

اند و صلحیه یا محکمه بدایت تعقیب کرده است ابداً نه غلام موسى نامى داده است که مال مرا در سنقر یا در حوالى غارت کرده

  گفت و گویى از سوء جریان انتخابات و تجاوزات مأمورین دولتى است و نه اسمى از انتخابات است.

دھد که شخصى تظلم کرده تواند ھمچو سندى را که ارائه مىصدیق خواھند فرمود که شعبه نمىمراجعه اگر به دوسیه بفرمایید ت

نمایید که شعبه اند دلیل بطلان انتخابات قرار دھند. تمام راپورت را اگر به طور دقت ملاحظه نمایید تصدیق مىاست مال مرا برده

اند این است که رئیس انجمن کنگاور شیخ یل بر بطلان انتخابات قرار دادهھیچ چیز را از نظر دور نکرده مثلاً یکى از مطالبى که دل

عبدالصمد نام که صورت مجلس انتخابات را نوشته و مفصل و مشروح تصدیق صحت انتخابات آنجا را کرده اخیراً یک نوشته آورده به 

شناسند نویسد یکى آن که منتخبین را اھالى نمىاند که این مال آقا شیخ عبدالصمد است آنجا شیخ دو فقره مىشعبه ارائه داده

ام کسى گوش به حرف من نداده و مھر این نوشته با مھر و دیگر از سوء جریان انتخابات مکرر در موقع انتخابات شکایت و فریاد کرده

او باشد و صحیح گویند این نوشته مال شیخ عبدالصمد است اگر این نوشته مال آن که در صورت مجلس است متفاوت است مى

اند انتخابات غلط است پس چرا تصدیق کردى که انتخابات اینجا صحیح است شما باشد جناب آقا در موقع انتخابات که فرموده

شباھت با مھرى که در صورت مجلس است ندارد و با این اختلافى که  توانید به یک ھمچه مھری که منتسب به او است و ابداً مى

اثرى بدھید وظیفه شعبه این بود که رسیدگى خودش را بکند کرد و رأى خود را داد یک قسمت فرمایشات آقا نوشته دارد ترتیب 

ھا را یک راجع به عشایر آنجا است مخصوصاً ایل جلیل سنجابى قانون انتخابات براى عشایر دو قسم انتخابات قرار داده بعضى

بختیارى و قشقایى بعضى از عشایر را جزء حوزه انتخابیه قرار داده ترتیب این ایل جلیل  نماینده مستقل براى آنھا قرار داده مثل
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ھاى جزء انتخابات چه چیز است آیا مثل انتخابى است که وکیل و نماینده مخصوص دارد نه آن ایل باید آرائش با آراء شھر و انجمن

  است عشایر آنجا را از انتخابات، از مراجعهفرمایید انجمن محروم کرده ضمیمه شود تا یک نماینده معین کند حالا مى

+++ 

اند در کرند عشایری که مرکزشان کرند است از شود که ھیچ ھمچه چیزى نیست زیرا که انجمنى قرار دادهبه دوسیه معلوم مى

تمام آنھا داده شده است. اند و اعلان انتخابات به جمله کلھر و سنجابى و گوران اینھا را مرکز انجمن جزءشان را در کرند قرار داده

مدت دادن تعرفه و اخذ آراء معین شده در آنجا فقط از طرف ایل سنجانى نوشته شده است که به واسطه این که ما فعلاً در گرمسیر 

جعه اند مرااند و تقاضاى تجدید مدت دادن تعرفه را نکردهتوانیم براى رأى دادن حاضر باشیم و عذر خودشان را خواستهھستیم نمى

اند این فراز اند که انتخابات صحیح است شکایت ھم نداریم ایل کلھر ھم اظھار رضایت کردهبفرمایید سایر عشایر اظھار رضایت کرده

کنند که انتخابات آنجا از روى تھدید آخر را که فرمودند چگونه شعبه اظھار رضایت را نوشته جھت این است که جمعى شکایت مى

ور است وقتی که این اعتراضات را نوشت به آن تلگرافات رضایت ھم اشاره بکند که مطابق تلگرافات ایل کلھر بوده است. شعبه مجب

فرمایید گوید انتخابات صحیح است و ما کمال رضایت را از انتخابات آنجا داریم پس سوء جریانى در انتخابات آنجا نشده این که مىمی

دھد که آن را محل توجه قرار نداده مراجعه به قانون انتخابات این مطلب را جواب مى ھاى جزء تشکیل نشده و شعبهبعضى انجمن

ھا و تناسب داند انجمن نظارت جزء تشکیل بدھد با مراعات حوزهقانون انتخابات حق به انجمن نظار داده که در نقاطى که صلاح مى

ھاى پیش طلب ھم در غالب دوسیه انتخابات در این دوره و دورهھا که بتوانند براى دادن تعرفه حاضر شوند و سابقه این مجمعیت

ھست. مخصوصاً در دوره سابق انتخابات کرمانشاھان نظرم ھست که انجمن نظار مرکزى زیاده از سه انجمن جزء تشکیل نداده و 

ر این خصوص مجلس تصویب کرده ھا را ددر این دوره انجمن مرکزى غیر از شھر چھار انجمن نظار جزء تشکیل داده و عملیات انجمن

فرمایند شعبه و رأى به نمایندگى منتخبین داده مقصود این است که انتخابات مطابق شرح دوسیه ھیچ اشکالى ندارد و این که مى

 جات باید رسیدگى نموده و قضاوت بکند و اظھارات انجمن را کاملاً ترتیبسمت قضاوت و حاکمیت دارد و خودش به اسناد و نوشته

اثر ندھد بله شعبه حاکمیت دارد باید شعبه قضاوت بکند آیا از روى چه قضاوت بکند غیر اسناد است غیر از روى مواد شکایات است. 

اثر بداند آن وقت شاید ھیچ انتخاباتى را صحیح نداند پس انجمن نظار تا بالاخره اگر بنا شود شعبه اظھارات انجمن را به کلى بى

سمیت دارد و باید شعبه ترتیب اثر به اظھارات آن انجمن بدھد اگر شکایت بشود از انجمن نظارت آن وقت خیانتش محرز نشده ر

شعبه باید شکایاتى که از انجمن نظارت رسیده ملاحظه کرده اگر معلوم شد که انجمن نظارت خلاف کرده آن وقت اثرات او را به 

رتیب اثر ندھد این فرازی را که فرموند در راپورت نوشته که شکایات محل توجه کلى لغو دانسته و از عملیات انجمن قطع نظر نموده ت

مرحمتى فرمودند. آقاى طباطبایى اگر ملاحظه به راپورت بکنند و نوشته شده است که به شکایات و اسناد محل خیلى بى نشد

را متعرض شده براى خاطر این که مخبر شعبه توجه نشد بلکه تمام جزئیات را شعبه محل توجه و مطمح نظر قرار داده تمام نکات 

کرد که شاید در مجلس شورای ملى یک ھمچو اعتراضى بشود آن وقت این راپورت شعبه در دست بگیرد و بگوید بینى میپیش

کردیم زیاده از  اند ما محل توجه قرار دادیم و از روى دلیل رداین راپورت شعبه است ببینید تمام اسناد و دلایلى را که به شعبه داده

  کنم.شوم و زیاده بر این عرض نمىاین داخل در مذاکره نمى

فرمایند بنده اسنادى را که آقایان مراجعه به راپورت شعبه کاملاً بفرمایند و اگر ھر آینه خود را محتاج به مراجعه اسناد دانسته مى

در دوسیه ھست و از دلایلى که معترضین از براى بطلان  ھایى کهدھم مثلاً یکى از قسمتآورم و ارائه مىدر شعبه ھست مى

اند و یکى را نامه است به دیوار چسبانیدهگویند شببدون امضاء و بدون مھر که مى کنند این است دو ورقه کاغذانتخابات اظھار مى

ھاى اخلاقى اده ایشان بعضى نسبتاند و در آنجا به آقازھم براى حاج آخوند نامى از علماى کرمانشاه فرستاده و به او نوشته
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اند که آقازاده شما فلان است خوب است نصیحتش کنید و معلوم نیست آنھا در چه تاریخى نوشته شده و کى نوشته براى داده

اند که این نوشته دلیل بر تھدید است. پس انتخاب کرمانشاه باطل است چه نوشته آن را جزء دوسیه و جزء شکایت خود قرار داده

تواند اند آیا اینھا را شعبه مىنامه به دیوار چسباندهاند چرا؟ براى این که یک چنین شبچرا؟ براى این که یک چنین کاغذى را نوشته

کنم و ھمین قدر از شعبه کنم و به نظریات آقایان واگذار مىدلیل بر عدم صحت انتخابات قرار بدھد؟ بنده زیاده بر این عرض نمى

ه شعبه خیلى دقت کرده و رسیدگى نموده و آن اسنادى را ھم که در شعبه دیده شده نتوانست ترتیب اثر بدھد و کنم کدفاع مى

دلیل بر بطلان انتخابات قرار بدھد مطالب دیگر ھم که فرمودید از نقطه نظر صلاحیت و سیاست بنده فعلاً داخل در آن نظریات 

 .رسانمده ھم عرایض و نظریات خودم را به عرض مجلس شوراى ملى میشوم. اگر آقایان داخل این مذاکره شدند بننمى

 السلطان موافق ھستند. این طور نیست؟الشعراء و سھامآقایان مدرس و ملک -رئیس

 .با راپورت بلى -مدرس

 آقاى سردار معظم شما مخالفید؟ -رئیس

 .بنده راجع به شعبه بعضى اظھارات داشتم -سردار معظم

 مخالفى نسبت به راپورت نیست؟ -رئیس

 .نسبت به صلاحیت بنده مخالفم -مدرس

کنم یک قسمب راجع به جریان انتخابات است و پس مسئله را تفکیک مى.یک مخالف حرف بزند آن وقت جنابعالى بفرمایید -رئیس

مخالفى نیست مذاکرات ختم قسمت دیگر راجع به صلاحیت. راجع به انتخابات و جریان آن مخالفى ھست؟ (اظھارى نشد) اگر 

 .شود مخالفى نیستخواھد شد (باز مخالفى نبود) معلوم مى

اند حالا یک موافق السلطان و سلیمان میرزا و سردار معظم اجازه خواستهالشعراء و سھامراجع به صلاحیت آقایان مدرس و ملک

 .باید اظھار عقیده کند

ھاى خودمانى فرمودند ولیکن ه در وقت مخالفت با قرار داد اگر چه بعضى کمککنم از آقاى طباطبایى کاولاً تشکر مى -مدرس

یک روز نحسى از از براى ایران بود و یک قرار داد منحوسى بدون اطلاع احدى  1337ذیقعده  13ھاى علنى را امروز فرمودند کمک

الدوله، صارمزء اعظمش سه نفر بودند آقاى وثوقالدوله ھمین طور که آقاى طباطبایى فرمودند که جمنتشر شد کابینه آقاى وثوق

الدوله مردم کمال غفلت را داشتند که این قرارداد منحوس چیست الاّ نادرى و قلیلى که از جمله (خود حضرات آقایان الدوله، نصرت

توفیق به ملت ایران داد به  دانند) بنده بودم که در ھمان ساعت که قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم تا امروز بالاخره خدامی

نفر که اصولاً و فروعاً عملاً قاصراً و مقصراً یا سیاستاً یا کسباً در تمام مملکت ایران موافقت با قرارداد کردند باقى تمام  684استثناى 

شان ثبت است اسامى و عملیات نفر بودند در تمام ایران که در کتابچه بنده 684ملت ایران یا قبلاً و یا حالا مخالف با قرار داد بودند 

که انشاالله اگر مجلس یک بنیانى پیدا کند و یا یک دولت وطن خواھى پیدا شود آن موافقین قرار داد اصولاً سیاستاً و کسباً به انواع 

به داد من و اقسام آنھا رسیدگى کند و تحقیق کند ھر کدام مقصرند مجازات کند و خیلى متأسفم که آن روز ھر چه داد زدم کسى 

  نرسید موافقت نکرد.

خواھند آقاى کنند باز ھم خوب است ھر چه عرض کردم آشکارا در مقابل پول مىلکن الحمدالله امروز ھمان اشخاص موافقت مى

ای ھا شد چون امیدوارم که آنچه عقیده دارم ذرهطباطبایى چیزى نفرمودند نزاکت فرمودند چه تھدیدھا در این کار شد چه مردن

نفر از موافقین قرارداد در این مجلسند اصولاً تقلیداً قصوراً و امروز اگر در ایران محکمه عالى باشد  18کنم که مخفى ندارم عرض مى

فھمند و وطن خواھند و اسلام خواھند اینجا است اگر مردم صحیحى دارد یک قسمت آنھا اینجا است اگر مردمانى دارد که چیز مى
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. نباید اغماض کرد البته مجلس شوراى ملى نوعاً مشتمل بر ھمه قسم اشخاص بوده و ھست قرارداد یک قسمتش اینجا است

طرفیم نباید تمایلى طرفى ما بوده (جمعى تصدیق کردند) ما بیمنحوس یک سیاست مضر به دیانت اسلام به ضرر سیاست بی

طرفیم از کنم ما بیھم ھمان قسم است که عرض مىطرفیم (جمعاً گفتند صحیح است) الان نسبت به سیاست ما بشود ما بی

طرفى را اظھار فرمودند مجلس شوراى ملى موقع جلوس اعلیحضرت ھمایونى و جنگ عمومى که اعلیحضرت نطقى فرمودند و بی

ام نمود ھم حال الدوله خواست ایران را رنگ بدھد اظھار تمایل به دولت انگلیس کرد بر ضد او ملت ایران قیتصدیق کرد کابینه وثوق

ھر کس تمایل به سیاستى بنماید ما یعنى ملت ایران با او موافقت نخواھیم نمود. چه رنگ شمال چه رنگ جنوب چه رنگ آخر دنیا 

کنم بنده که مخالف با آن عرض مى طرف باشیم و ھیچ رنگى نداشته باشیم صریحاً ما یک ملتى ھستیم فقیر ضعیف و باید بی

  ین بود که قرارداد راکابینه بودم براى ا

+++ 

دانستم. تمایل از براى ما مضر است بنده بر ضد او ھستم در این عرض نه اختصاص به آقایان وکلا دارد بلکه عرض من مضر می

متوجه به شرق و غرب و شمال و جنوب ایران است (گفتند صحیح است) آقایانی که اینجا ھستند ملتفت ھستند بعضى انتخابات 

الدوله پسر فرمانفرما مطرح مذاکره باشند ولیکن باید حکومت به حق کرد نصرتتفت ھستند بعضى اشخاص بد مىبد است مل

  ھاى مختلفه بد است.ھاى مختلفه و دولتاست نه مسئله انتخابات و الا انتخابات پنج ساله با سیاست

اند چون صدماتى ایان بعد از دو سال حالا رفیق بنده شدهالدوله را بعضى براى این که آقکنم که آقاى نصرتبینم و حس مىمن مى

اند خدا توفیق به ایشان اند رفیق من شدهاند و امروز آمدهام یک کمک لایحه با من نکردهکشیدم تعرض شخصى به خارجى کرده

ران بد بداند ولیکن یک مسئله الدوله را ملت ایالدوله و نصرتبدھد و احساسات را در ملت ایران زیاد کند که امثال آقاى وثوق

کنم یک اشخاصى رنگ پیدا کردند آمدند و گفتند خواھم در این مجلس عرض کنم و به انصاف و عدل و دیانت آقایان محول مىمى

عقیده ما تمایل به سیاست انگلیس است شاید یکى پیدا شود و بگوید عقیده سیاسى من روس است ما بر ضد ھمه ھستیم 

دشمن دیانت ما دشمن  صحیح است) ھر رنگى غیر از این داشته باشد -باید مسلمان و ایرانى باشد. (گفتند ایرانى مسلمان

گوید من تمایل به الدوله آن روزى قابل مجلس نبود؟ یا نصرت الدوله امروزى؟ که فرضاً دروغى مىاستقلال ما است ولیکن نصرت

دانید که من بحمدالله تعالى با احدى ایران این محکمه است اغلب شماھا مىانگلیس را رھا کردم من ایرانیم امروز محکمه عدل 

کنم رأى مرا بیندازند غرض ندارم و به احدى از افراد ناس محتاج نیستم حتى در رأى دادن به وکالتم و من از آقاى رئیس تقاضا مى

الدوله سابق رنگ دار بد ز شما این عقیده را دارم که نصرتبعد از رأى دادن تمام وکلا که آقایان از ھر جھت آزاد باشند من زیادتر ا

کند که ولو این اظھار غیر واقع باشد من او را قبول کنم حالا الدوله امروزى دیانت و مملکت خواھى به من حکم مىاست نه نصرت

لکت خواھى شما اقتضا دارد که کسى کنیم ملت تو را قبول نخواھد نمود اگر ممزند بگوییم ما تو را قبول نمیکه این حرف را می

که رنگش را رھا کرد بعد برود رنگ پیدا کند حرفى نیست اگر این براى مملکت صلاح است بگویید احسنت اگر محکمه عدالتى در 

کنم موافقین قرار داد که ھیجده نفر از آنھا اعضا این مجلس ھستند ایران ممکن است تشکیل بشود پارلمان است بنده عرض مى

اند از ایشان استرداد نماید تا عبرت دیگران شود اند مجازات کند و اگر پول گرفتهاین محکمه باید رسیدگى کند ھر کدام تقصیر کرده

ام او را گوید من خطا کردهدھد که کسى که مىخواھى ما اجازه مىتا کسى دیگر رنگ به خودش نگیرد اما امروز مذھب با وطن

الدوله و امثالش عود کردند و رنگ به خود دادند ما ھم که یک ملت ضعیفیم عود مجلس رد نماییم اگر نصرتبدون جھت و قانونى از 

الدوله الدوله صالح براى این مجلس نیست اما باید نصرتکنم آنھایی را که نظرشان بر این است که نصرتکنیم بنده تقدیس میمی

کنم این مجلس ھم مجلس عدل است این اشخاص گذارد من عقیده خودم را اظھار میالدوله امروزه فرق موافق قرارداد را با نصرت
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ایم و این رنگ سیاست را رھا کرده فیل را گویند ما خطا کردهکه در آن سیاست شراکت کردند و حالا اعتراف به خبط خود کرده می

ان ھستیم من که یک نفرم صداى خودم به شرق و طرفى ایررھا کرده و شتر را ھم رھا کردیم ایرانى ھستیم و تابع سیاست بی

الدوله تمایل ھا نصرتگویم مدترسانم و مىغرب ایران و به جنوب و شمال ایران و به خارجه ھاى ھمسایه و غیر ھمسایه می

گویم ند بود مىکنم و یقین دارم ملت ایران با من ھم عقیده خواھطرفى اختیار نمود من او را قبول میاختیار کرد حالیه که بی

باید بگویم تو راست گوید یا دروغ،من میام یا راست میگوید من خطا کردهھا قبل به خودش چسبانید الان مىالدوله سالنصرت

کنیم اگر خداى نخواسته باز خواه معرفى کنى ما قبول میخواھى ایرانى و ایرانگویى و تو که الان تمایل کردى و خودت را مىمى

چیزى و نقاھت الدوله کردیم ملت فقیر بیچاره ھم با کمال ضعف وقوى و بىا کرده ما ھمانیم که بودیم مخالفت با کابینه وثوقرنگ پید

شان را که گفتند اساسى قرارداد خواھم به آقاى طباطبایى یک عرضى بکنم و تصدیق کنم فرمایشاتبالاخره او را در به در کرد مى

کنم باید مخالفت را دور انداخت و متفقاً کار کرد. برداشت مجلس ما اتفاق انچه از اول تا حالا عرض مىبوده سید ضیاء را آورد چن

  بوده. (گفته شد صحیح است)

کند به دو دسته شاید یک دسته مستشار و پلیس جنوب شوند و یک ھمان قرارداد و سیاست است که مجلس را منتھى می

د روزه به موافقت مشى کردیم امیدوارم که در این ناملایمات باز ھم به موافقت رفتار کنیم در دسته مخالف باید ھمچنین که این چن

گویم آتش و یکى را یخ ھمه آتش است ایرانى باید خودش حوادثى که اطراف مملکت را فرا گرفته بلااستثنا آتش است یکى را نمى

ر احدى حتى بر خودش ھم مخفى نیست لیکن نصرت الدوله الدوله بایرانى باشد سیاستش ھم ایرانى باشد بدى شخص نصرت

الدوله را رد کرد یا قبول؟ بنده عرض کنید آیا باید نصرتالدوله موافق قرارداد باید در نظر گرفت شما که حکومت مىامروزه را با نصرت

ھا علف تلخى ست کسى که سالکنم امروز باید او را قبول کرد اگر باز به خود رنگ گرفت ملت ھمان ملت است معلوم امى

ھا علف شیرین بخورد که گوشت و پوست و استخوانش فایده داشته باشد. این عقیده سیاسى من است اگر باز باید سال خورده

 .آقایان فرمایشى دارند بفرمایند شاید باز توضیحاتى عرض کنم

دھند که بنده دو سطر قبلاً تشکر و خوشوقتى بکنم از این که سعادتى که تصور البته آقایان اجازه می -شاھزاده سلیمان میرزا

کردم مجدداً به آن موفق شوم یعنى باز در مجلس شوراى ملى در خدمت عموم دوستان و رفقا و نمایندگان ملت حضور داشته نمى

شد این بود که شما میشه از جمله چیزھایى که مکرر به ما گفته مىباشیم و یا این که قدم به خاک وطن عزیز بگذارم زیرا ھ

مرخص نخواھید شد بنابراین واجب است که امروز و ھمیشه متشکر باشم از این که مجدداً در روى خاک وطن عزیز خود قدم  ابداً 

از تشکرات خودم که خیلى مختصر است  ام و حق آن را پیدا کردم که در مصالح این مملکت به قدر فکر خودم صحبت بکنم بعدگذارده

کنم که اینجا مطلبى که مذاکره شد یکى راجع به جریان انتخابات است که بنده در آن موضوع عرضى ندارم چون مسئله عرض مى

انتخابات معلوم است در اغلب جاھا چه شکل جریان داشته اما راجع به عدم صلاحیت منتخب براى اثبات این مسئله کاغذھایى 

دیدم الا به ندرت اشتم و البته آقایان مسبوق ھستند که در عرض این سه سال در یک جایى بودم که ھیچ کاغذ و روزنامه نمىد

التفضیل کابینه سیاه بوده و الدوله که افعلام از حکومت کابینه وثوقولى اخیراً از مندرجات مطبوعات بعضى خبرھا یادداشت کرده

کنم در مجلس یا در ى اظھار فرمودند تمام مخالف مواد قانون اساسى و حقوق ملى بود. گمان نمیھمین طور که آقاى طباطبای

اش غیر از این باشد ولى فقط آقاى مدرس یک عددى را که بنده تمام مملکت ایران یک نفر کسى که ایران دوست باشد عقیده

صد و کثرى در این مملکت موافق قرار داد بودند که آن عدد درست حفظ نکردم فرمودند در کتابچه زردشان ثبت است و فرمودند شش

کنم لازم به خواندن شناسم بلى در صورتى که این مسئله محقق باشد دیگر گمان نمىرا ضبط نکردم و اشخاصش را ھم نمى

بت بکنم این مسئله قرارداد خواستم به عرض آقایان برسانم براى این بود که ثااوراق بنده باشد. بنده در این اوراق چیزھایى که مى
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جات در زمان این کابینه منحوس طبع شده و سه نفر که شخص سید ضیاءالدین عضو چھارم آن محل و مرکز فساد بوده در روزنامه

تشر نفر در کابینه عضویت داشته و آن یک نفر عامل افکار آنھا در خارج بوده و در جمعیت دست آنھا بوده و خیالات آنھا را من 3و آن 

ای است از آن نمود و اگر در کابینه خودش ھم اقدام کرد شعبهکرد و عقاید آنھا را تقویت مىکرد و با عقیده آنھا موافقت میمى

سرچشمه و فرعى است از آن اصل و آن اقدامات را در آن مکتب آموخته بنابراین اسم این فرع را این مجلس استحقاقاً کابینه سیاه 

التفضیل برای او قرار دھند ھست.مرکز تمام سیاه این قرارداد را (لرد کرزن) در نطق خودش لوم است ھرچه افعلگذاشته آن اصل مع

خواه و نماینده ھاى خارجه پرنس فیروز یگانه وزیر خارجه وطنالدوله یا به اصطلاح روزنامهدر سر میز ضیافت خودش با شاھزاده نصرت

  ن ضیافتمستحق ایران که به افتخار ایشان ای

+++ 

گوید (من با حضرت والا در این مسئله موافقت دارم و آن مطلب اند که لرد کرزن مىداده شده بود و ھمه آقایان در روزنامه رعد خوانده

پروراند (شاید بنده قوه تفرسم خیلى کم شده باشد) ولى اگر ھر آینه دست ما با عقاید و نظریه ملت ایران...) طورى مطلب را مى

رسید و اگر (یعنى اگر مثل خیلى چیزھاى دیگر) اوراقشان از میان نرفته باشد و اگر ھمان ھاى خصوصى وزارت خارجه میدوسیه به

طور که آقاى مدرس فرمودند بخواھیم ملتى باشیم که قضاوت ما بین خدمت و خلاف را ھمیشه در نظر داشته باشیم و محاکمه 

طرفى خوانده مقابل خود بگذاریم از ھر کس ھر چه صادر شده بدون استثنا در یک محکمه بی کنیم و بدون ملاحظه آن اسناد را در

شود) و بالاخره اگر ماھا که معاصر این خدمات یا خیانات و محاکمه کنیم (اگر چه خیانت و خدمت در مملکت زود یا دیر کھنه نمی

شوند محاکمه خواھند کرد. روى این زمین نیستند و بعد متولد میھاى ما اشخاصى که امروز در ھستیم او را محاکمه نکنیم آینده

داشتند که این مطلب از طرف کابینه و ھیئت دولت ھاى وزارت خارجه در دست بود به طور حتم مدلل مىبه ھر حال اگر آن دوسیه

از اصلاحات پیشنھاد کرده و اجازه  انگلستان پیشنھاد نشده و یک پیشنھادى از دولت منحوس سیاه خائن آن زمان شده که آنھا بعد

دانم باید گفت خدمت یا فروختن این مملکت به دراھم این خدمت بزرگ تاریخى را انجام دھد نمی اند در روى آن زمینه آن کابینهداده

الدوله که وزیر تبخس بالاخره از اثر این کابینه و از وجود آقایان چھار نفر مؤسس واقعى این کار که مسئول ظاھرش شاھزاده نصر

 خارجه و اھمیتش از ھمه بیشتر بود صورت گرفت.

کنم که بالاخره تصور کنیم در آن دوره مملکت در یک مضیقه و فشارھایى بود که مقتضیات آن وقت به چون باید انصاف داد عرض مى

شوم ایشان شان متذکر میبنده خدمت داد براى حفظ سیاست آن روز این کار را بکند ولىھر کس که زمامدار امور بود اجازه می

کردند مثل این که به سایرین ھم تکلیف کرده بودند. مثلاً امروز یک کسى به بنده بگوید جویى مىوقتى دیدند این طور شده کناره

این حرف که برادر و پدرت را بکش تا وزیر خارجه بشوی و بعد که از من بپرسند چرا کشتى بگویم ھمه را کشتم که وزیر بشوم 

خواھد به او حضرت اشرف بگویند و کنم مطابق ھیچ منطقى نباشد و در ھیچ محکمه تصدیق نکنند که یک شخص مىگمان مى

ھا که در این کابینه شد مجرى بدارد و مجبور شود که یک قرار داد شومى ببندد کاریوزیر بشود و صاحب اختیار باشد آن قدر خلاف

  وده خاکستر افتاده و رسماً لغو شده است.که بحمدالله امروز در یک ت

اند و امروز مجرى نیست و اگر بعضى مواد اعلیحضرت محبوب ما در موقع نطق افتتاحیه خودشان در این مجلس آن را ملغى فرموده

ود ھمین که شآن مثل مستشارھا و غیره نزدیک بود به موقع خداوندى و کمک تمام وکلا که بنده یقین دارم یک مخالف پیدا نمى

ھاشان تصویب شد و داخل در مطالب اساسى بشوند اولین اقدام اساسى تمام رفقاى بنده و تمام آقایان وکلا راجع وکلا اعتبارنامه

به ھمین مسئله خواھد بود اگر چه بنده مدتى است از خدمت آقایان دورم یک مدتى به واسطه کسالت و یک مدتى به واسطه 
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خواستم داخل در جریان انتخابات اشخاصى بشوم و امروز چون صحبت به یک صحبت ن بود که نمىمسافرت و یک علت ھم ای

 اساسى راجع بود حاضر شدم.

کرد به او گفتم با وجود این که این را ھم عرض کنم یک روز شخصى از قول قونسول فرانسه در بمبئى با من از قرارداد صحبت مى

توانم برخلاف این قرارداد حرف خواھم زد و اقدام خواھم کرد تا شما تصور نکنید که مى در حبس ھستم تا آخرین ساعت به قدرى

اند مردم ساکت باشند و آنھا بتوانند جلوگیرى که در تحت فشار ظالمانه یک ھیئت منحوسه سه چھار نفری که ایران را خراب کرده

  با خون خودشان محو کنند. ھا حاضر ھستند این قرارداد رااز احساسات مردم بکنند و ایرانی

ھاى اروپا این طور انتشار پیدا کرده بود که ملت ایران چراغان ایشان به من فرمودند که در زوایاى طھران .. چون آن وقت در روزنامه

یست جز چند گفتند ملت ایران مخالف نھاى ایران ھم تبریکاتى نوشته بود که درج کرده بودند و مىاند و یکى از روزنامهھم کرده

باشند ھمیشه بر علیه خواھند اشخاصی که مىنفر معدودى که در زوایاى طھران ھستند که ھیچ وقت امنیت و آسایش را نمى

اند آنھا را ھایى زدهاند بر خلاف قرارداد حرفھاى حاضر ھستند آن چند نفر معدودی که عادت به این قبیل چیزھا کردهحکومت

 !!ه و قوى قادر آن روز گرفت و تبعیدکردخوابحمدالله حکومت وطن

بینم ام به آن روز که مى(بسیار خوب) بنده با وجود این گفتم خیر این چند نفر نیستند خواھید دید که زیاد خواھدشد. بحمدالله رسیده

این مملکت ھنوز کنم نیست که بگوید یا در قلبش خیال کند که موافق است. اھالى شاید یک نفر در این ساعتی که صحبت می

شوند ولو در تحت فشار قاھرانه ھا حقوق ملى خودشان را ملتفت میاند. ایرانیھا ھنوز زندهاند. ایرانیایرانیت خود را رھا ننموده

  و ظالمانه داخلى و خارجى.

رف دولت شده و از آن ھاى رعد درج شده مثل این است که آن پیشنھاد از طبارى بعد از این مطلب مطابق آنچه که در روزنامه

اند و آن تلگراف گذشته تلگرافى از طرف وزیر خارجه آمریکا به سفارت ایران مخابره شده که در ھمان روزنامه یومیه رعد باز طبع کرده

ند که جدیت رسانم که ملاحظه بفرمایاند اگر لازم بشود بنده ھم مختصراً آن تلگراف را به عرض آقایان میرا شاید تمام آقایان خوانده

اند که ملت ھاى آتشین دادهو فعالیت شخصى بزرگوار وزیر خارجه تا چقدر بوده و ایشان نسبت به نطق (لرد کرزن) در اروپا چه نطق

  دار قرارداد است.ایران طرف

نست یا سید ضیاء و داالدوله که خودش را یک فرد ایرانی میدانست یا وثوقالدوله خودش را جزء افراد این مملکت میاگر نصرت

کرد و یک چنین قراردادى را در تمام مقامات غیره و غیره بایستی مثل یک نفر ایرانى شب و روز زندگانى را بر خودش حرام می

شد که این قرارداد کرد بر عکس ھر صدایى که اروپا و امریکا بر علیه این قرارداد اظھار میرسمى اروپا و در تمام نقاط تکذیب می

خوش مرام نفوذ دولت دیگر بشود آن وقت ایشان جد الملل است و ھیچ دولتى نباید دستقرارداد مجمع بین 11برخلاف ماده شما 

گوید کنند که آنھا را قانع کنند که خیر ابداً قرارداد مزاحم دولت و ملت ایران نیست و ملت ایران حاضر است آقاى لرد کرزن میمى

 .. رداد موافقت حاصل نمودم که مبنى بر مصالح ایران استکه با شاھزاده در موضوع قرا

 .دروغ است -الدولهنصرت

ھا آقاى سید ضیاء رفیق خودتان نوشته است من که در این مدت اینجا نبودم. (در این موقع بعضى از تماشاچی -سلیمان میرزا

 شروع به کف زدن نمودند)

 رفیق شما بود.-الدولهنصرت

ھا که مرتکب دست زدن ھا باید خارج شوند (پیشخدمت باشى بر حسب امر رئیس به قسمتى از تماشاچیتماشاچی -رئیس

 شده بودند تکلیف خروج نموده و آنھا خارج شدند)
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بنده ھمان طور که عرض کردم در موقع قرارداد در این مملکت نبودم و فرقى ھم نداشت زیرا اگر در مملکت بودم  -سلیمان میرزا

داد و بنده را به کاشان یا سوراخ دیگری زدم کابینه قوى و فعال و قادر قدرت خودش را نشان مىاز مثل دیگران یک حرفى میب

خواھم فرستاد ولو این که اینجا ھم که نبودم ھمان سھم و طالع را داشتم منتھى در سوراخ دیگرى ھیچ اھمیتى ندارد نمىمى

شنید ام. گوشم چیزى نمىتر بودهام آن زمان راحتام بلکه مکرر گفتهحمت کشیده و صدمات دیدهمتصل تکرار کنم که در حبس بودم ز

اند زیرا شنید بلکه سایر رفقاى من و سایر آقایان نمایندگان خیلى بیشتر از بنده در زحمت و فشار بودهو یا در بمبئى کمتر می

تر از آن است که به یک شخص بگویید در یک اطاق باش و بیرون نیا. ناکتر و ھولکه خانمان برانداز است بسیار سخت فشارھایی

  اند.اند بیشتر از من در زحمت بودهام خیر آقایانی که آزاد بودهخواھم یک اھمیتى بدھم که حبس شدهدھم نمىانصاف مى

یستم محتاج به تذکارم زیرا که سابقه را گویم از براى این که عرض کنم بنده دروغگو نالدوله فرمودند بنده دروغ مىآقاى نصرت

ام که آدم بکشم من اند معلوم است من والى کرمان نبودهزندگانى بنده از اول مشروطیت دوره با حضرت والایی که اینجا نشسته

اند از آنھا بوده ام و ھمیشه از ظالمان که حضرت والا یکىدار مظلوم بودهام من ھمیشه طرفشاه اقدامات نکردهدر زمان محمدعلی 

  ام.تو سرى خورده

زنم ایران و ایرانى باید ھمیشه در فکر ترقى خودش باشد اگر چه زدم و میبنابراین بنده دروغگو نیستم زیرا که ھمیشه فریاد می

 شود اشخاصکنم مملکتى که معارف نداشته باشد انتخاباتش درست نمىنباید خارج از موضوع شوم ولى مختصرى عرض مى

  آورد ولى بنده دروغگو نیستم عملیات بنده سابقه زندگانى بندهدروغگو بار مى

+++ 

دانند ایشان قرارداد ھمه معلوم است. البته پسر عموى محترم (به قول ابوى بزرگوارشان) وقتى خودشان نظر بفرمایند خوب مى

اند توبه فرمایند مسلمان شدهھا داشتند که آقاى مدرس مىزنم ایشان سابقهاند بنده براى پاره کردن قرارداد ملعون فریاد میبسته

اند و بنده بحمدالله محتاج به توبه نبوده و نیستم اگر اوراق تاریخى زندگانى ھر دومان را در یک ورقه بگذارند حق اند ایمان آوردهکرده

از باطل شناخته شود بحمدالله شناخته شد و تمیز ھم داده شده محتاج به تذکر نیست با یک فرمایش ایشان که بنده دروغگو 

نفر عضو آمر و  3الدوله رض کردم از قول خودم عرض نکردم عرض کردم کابینه وثوقشوم و به علاوه آنچه را ھم که بنده عنمی

الدوله که این دو نفر از شاھزادگان الدوله یکی نصرتالدوله بوده یکی شاھزاده صارمرسمى داشت که وزیر بودند یکى خود وثوق

راى این که تاج و تخت در خانواده آنھا است براى استقلال این این مملکت و از خانواده این بنده بودند که باید بیشتر از ھمه لااقل ب

دار این قرارداد مشئوم ملعون بودند و این قرارداد خانمان برانداز ایران مملکت کوشش کنند و متأسفانه از ھمه کس بیشتر طرف

سید ضیاءالدین بوده حالا آقاى سید  خراب کن را تصدیق کردند و ناشر افکار ایشان یگانه حامى ایشان قلم مدافع ایشان قلم آقا

ضیاءالدین رفیق ایشان بوده یا رفیق بنده؟ این رفیق عزیز و آن یار گرامى در موقع قدرت و اقتدار ایشان یعنى در موقعى که ھنوز در 

امه آن مطالب نوشت در روزنشان کند و بالاخره در موقعی که برله ایشان چیز میسر ریاست وزرایى نزاعشان نشده بود که حبس

را راجع به نطق لرد کرزن نوشته اگر راست نوشته او نوشته و اگر دروغ نوشته او نوشته به بنده چه مربوط است بنده نقل قول 

کنیم که این قرارداد کنم باید از این مسئله بگذریم مسئله این است بعد از آن که به اتفاق بدون ھیچ تردیدى ھمه تصدیق میمی

ترین ضربات کشنده و مھلکى است که بر پیکر مملکت و وطن عزیز ما وارد آمده است آن وقت تازه در ح دین و بزرگبر خلاف مصال

ام و آن این است با وجودی که این مسئله را اقرار دادیم که برخلاف قوانین شنوم که تا امروز نشنیدهھا مىمقابل این بعضى حرف

ھاى قوى که بر پیکر وطن شمشیر کشیده ومت ملى زده است و یکى از آن دستمملکت ما بوده است و ضربه بر اساس حک

ام امروز برخلاف گذشته اقدامات خواھم کرد. در صورتى که نظر کردهام صرفگوید من از خطاھاى گذشتهالدوله مىشاھزاده نصرت
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اند پس در دنیا ھیچ الدوله توبه کردهه نصرتفرمایند شاھزادشود فرض کرد که آقاى مدرس مىاین فلسفه را یک اصول منطقى نمى

کند استغفرالله ربى و اتوب الیه پس قانون مجازاتى لازم نیست آن وقت ھرجایى و ھر مقصرى به پاى محاکمه رسید فوراً اظھار مى

ص کشتن تر از شخمجازات براى چیست؟ من یکى را کشتم. اگر من یکى را کشتم (در صورتی که مملکت کشتن محققاً مھم

  است)

من اگر یکى را کشتم خداى نکرده در وقتی که مرا بیاورند به محکمه عدلیه و آقاى مدرس ھم حاکم قضیه باشند و بگویم آقایان 

تواند به مردم و ورثه مقتول بگوید دھم که من بعد آدم نکشتم آیا ھیچ محکمه عدلى ھیچ قاضى عدالتى مىام قول میتقصیر کرده

 .کنمنظر کنید این شخص گفته است که دیگر از این کارھا نمیصرفکه شما از آن 

کنم. این فلسفه غریبى است و به علاوه در قانون انتخابات ذکر شده (اشخاصی که برخلاف حکومت ملى راست یا دروغ توبه مى

اى مدرس در مسائل ملى ھمیشه کند آمنا و صدقنا. آقاند) و خود آقاى مدرس ھم این مسئله را تصدیق میقیام و اقدام نموده

توانم بفھمم که به اند و صدمات ایشان محقق است و ھیچ جاى شبھه و تردید نیست اما این فلسفه را بنده نمىزحمت کشیده

چه ترتیب یک کسى که یک تقصیر قطعى و حتمى را مرتکب شد در موقع مجازات ھمین قدر که اظھار کرد نادم ھستم مجازات از 

دانم شاید یک ترتیب شرعى برایش باشد اگر این مسئله مدرکیت دارد آیا بر تمام اشخاصى ھد شد این را بنده نمىاو سلب خوا

الدوله مربوط است؟ این ششصد و ھشتاد کسرى که برخلاف حکومت ملى قیام و اقدام کرده شامل است یا تنھا به شخص نصرت

کنم که یک روزى برسد که وطن عزیز ما انشاءالله مقتدر کردم و مییم و آرزو میگواند بنده ھم مىکه فرمودند موافق قرارداد بوده

ایم و خیانت شود که این اشخاص را یکى یکى بیاورد پاى محاکمه و محاکمه نموده و مجازات بدھد. اگر به این که بگویند خلاف کره

ایم دیگر البته محاکمه نخواھند داشت و آن اشخاص ن شدهگویند ما پشیماشوند از حالا ھمه میایم و توبه کردیم معاف مىکرده

  کنند که زحمت آن روز را نداشته باشند.از امروز خودشان را راحت مى

ھا کنم ھر چند در مجلس نبودم ولى از براى من راپورتکند باز ھم یادآورى میولى به عقیده بنده این حرف جبران خلاف اولیه را نمى

اند (که این شخص در موقعی که انتخاب شده چنین ھا نسبت به بعضى وکلا چنین نوشتهھاى بعضى شعبهراپورت اند دررا فرستاده

کرده اگر قبل از انتخاب این قدامات را کرده بود محققاً از انتخاب محروم بود ولى چون بعد از انتخات این عمل را کرده است معلوم 

اش کنم بعد از انتخاب ھم این عمل را کرده باشد ظاھراً اعتبارنامهخیر؟) بنده عرض مى شود یانیست این ماده قانون شامل او مى

شود از او استنباط کرد که به طور نیم باطل است چنانچه رأیى که در جلسه قبل مجلس نسبت به یک نفر داده این مطلب را مى

  خواه قبل از انتخابات خواه بعد از انتخابات. رسمى مجلس شوراى ملى این ماده را تفسیر کرده و یک سابقه پیدا شده

کنیم ایشان بر علیه شود در صورتی که ما اظھار مىیک شخص ایرانى که بر علیه حکومت ملى اقدام کرده از وکالت محروم می

ه آقاى طباطبایى الدوله کارھایش ھمان طور کاند. یعنى این قرارداد بر علیه حکومت ملى است و کابینه وثوقحکومت اقدام کرده

  فرمودند برخلاف اصول قانون اساسى بوده است.

اند که اگر بعد از انتخاب باشد باید تعیین کرد که تکلیف چیست در مورد ایشان اند و نوشتهھا خواستهحالا آن نقشى را که شعبه

اند یعنى قانون ھفتم قانون انتخابات بودهاند فاقد جزء نھم ماده ھفتم موضوع ندارد به جھت این که ھمان ساعتى که انتخاب شده

اند بعد از توفیق جبرى یعنى بعد از اند و اگر توبه کردهبر علیه حکومت ملى قیام اقدام نموده در آن تاریخ ھم ایشان ھنوز تائب نبوده

  اند.حبس رفیق خودشان آقا سید ضیاءالدین بوده و در مجلس توبه کرده
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گناه چھارده ساله ھاى بىھم در جزء اشخاص کوچک و بزرگ حبس نمودند حتى شنیدم دو نفر بچه یعنى در موقعى که ایشان را

گفتند طھران جزء مطھرات اند. در دوره دوم مىاند. در ضمن حضرت والا را ھم حبس کردهو پانزده ساله مدرسه را ھم حبس کرده

  شاالله آن ھم جزء مطھرات است ما مخالف نیستیم.دانم اناست اگر محبس آقاى سید ضیاء ھم جزء مطھرات است نمی

ھاى خودشان را در کرمانشاھان ھاى تعرفهاند در آن ساعتی که موکلین ورقهولى مقصود این است که آن توبه را در آن محبس کرده

حکومت ملى معاھده را امضاء اند و برخلاف ریختند آن وقت ایشان تائب نبودهالدوله در صندوق آراء میبه نام نامى شاھزاده نصرت

کرده بودند و داراى شرط انتخاب شدن نبودند. این مسئله مثل کسى است که در آن تاریخ سن به او اجازه نداده باشد به او تعرفه 

کند حالا که توانیم بگوییم آن وقت دو سال سنش کم بود حالا سنش تقاضا میداده باشند حالا که چھار پنج سال گذشته نمی

حمدالله ماشاءالله بزرگ شده دیگر چه اشکالی داریم ایشان آن وقت ھم تائب نبودند بحمدالله که حالا تائب ھستند ان الله یحب ال

  التوالین و یحب المتطھرین. آمنا و صدقنا.

اتوب الیه و به قول یکى گوییم استغفرالله ربى و خوانیم میماند که در بین نماز که میھم مثل توبه ھمه ماھا میاما توبه ایشان 

  کنیم.از رفقا قصد انشاء نداریم و شاید در عین ھمان حال و ھمان ساعت ھمان تقصیر یا شبیه آن تقصیر را می

دانند اگر رجوع کنیم به کتاب خواھم اظھار فضل کرده باشم البته آقاى مدرس بھتر از بنده میببخشید اگر زیاد عرض کردم نمى

در قسمت ثانى از خطب شخص اول عالم اسلام حضرت امیرالمؤمنین (ع) ملاحظه خواھد شد که شخصى البلاغه مقدس نھج

گویى استغفرالله دانى و میشان عرض کرد استغفرالله ربى و اتوب الیه فرمودند ثکلتک امک آیا معنى استغفار را میحضور مقدس

فرمودند استغفار ھفت شرط دارد یکى از شرایطش این است که ربى و اتوب الیه؟ عرض کرد قربانت بروم معنى استغفار چیست 

آن گوشتی که در معصیت خداوند در بدن روییده شده است باید آن قدر در راه عبادت و ریاضت خداوندى مصرف شود که چیزى از 

وید استغفرالله ربى و آن باقى نماند و پوست و گوشت و استخوان مجدد بروید و سایر شرایطش که ذکر شده آن وقت حق دارد بگ

  بخشد البته ما ھرچهکند و میاتوب و الیه آن وقت خداوند آن توبه را پذیرفته و قبول می

+++ 

خواھد و الا بنده بگوییم بخششمان زیاد است به درجه گذشت و بخشش خداوند رحمن و رحیم نخواھید رسید. خداوند عمل مى

گوید من الان کند و مىخواھم نعوذبا­ سبب شوم کسى که دست به طرف ایران دراز مىھم با آقاى مدرس مخالفتى ندارم نمى

کنم چرا؟ که یک نفر ایرانى ھستند عاذالله من ھم دست برادرى به طرف ایشان دراز میبا شما برادر ھستم دست خودم را بکشم م

کنم که ایشان یک عضو فعال و تحصیل کرده با اطلاع در صورتی که این توبه خودشان را با عمل پس از چندى اثبات بکنند تصدیق می

شان معارف ھستم میل دارم که ھمه ایرانیان تحصیلات دارو جدى ھستند و تمام صفات کار کردن در ایشان ھست بنده که طرف

شان مثل ایشان باشد یعنى تا چند روز قبل عملیات ایشان انصافاً خوب کنم که عملیاتبه اندازه ایشان باشد اما ھیچ وقت آرزو نمى

ھایى بکنم و الا یک اشکال تراشیخواھم پوشى کرد و الا بنده ھیچ خیالى ندارم و نمىنبود این چیزى نیست که بتوان آن را پرده

ھا ھم اکثرشان با بنده اطلاع ھم نیستم کرمانشاھانىتوانستم حرف بزنم و بىشد مىوقتى که شروع به مذاکره انتخابات مى

ترین خدمتگذار مملکت است در موضوع شخص بنده کمال ھمراھى را داشته اما رفیق ھستند ایل سنجابى ھم که انصافاً بزرگ

 جریان این انتخاب ھم مثل جریان سایر انتخابات ایران است.دیدم 

خواستم اعمال یک نظریات خصوصى بکنم مثل آن وقت که آقاى رئیس فرمودند راجع به جریان انتخابات حرفى دارید بنده اگر مى

انتخابى یک اشکالى دارد  خواستم در این موضوع صحبت بکنم البته ھرساعت آقایان را معطل بکنم ولى نمى 2توانستم حالا مى

ام که حافظ حقوق ملى ایران باشم و حقوق ملت ایران را مطابق ولى چون در پاى ھمین منبر نطق دو دفعه به قرآن قسم خورده
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اند به بینم یکى از قوانین و یکى از حقوق اصلى ملت را ایشان خراب کردهقانون اساسى و قوانین دیگر حفظ کنم این است که می

 دھم به خودم.جھت بنده با ایشان مخالفت دارم و حق میاین 

کنم و دست به طرف ایشان دراز از طرف دیگر ھمان طوری که آقاى مدرس فرمودند توبه ایشان را بنده ھم موافقم و قبول می

کسى نتواند تردید بکند  کنم اما بعد از این که عملیات سابق خودشان را ترک بگویند به طوری که خدمات ایشان را بعد از چندىمی

خدمت به ملت ھم تنھا وکالت مجلس شوراى ملى نیست ممکن است این مسئله را رجوع به کمیسیون بکنند بنده نظریه شخصى 

اند به وکالت ایشان ندارم و نظریه شخصى بنده جزء ماده ھفتم قانون انتخابات است و چون ایشان برخلاف حکومت ملى اقدام کرده

آییم سر تلگراف لانسینک خیلى کوچک است یک مسئله دیگر ھم که ضمیمه قرارداد است راجع به مالیه . حالا میدھمرأى نمی

الدوله که بعد در موقع بدبخت این مملکت است که باز امضا شده و در این جریده نیست و این است یکى از خدمات کابینه وثوق

 بخوانم. (بعضى اظھار نمودند بخوانید)دانند حالا دیگرى خواھم خواند و اگر مصلحت می

 ھمه را بخوانید. -نصرت الدوله

اند که مختصراً عرض خواھم کرد (حقیقت چیست روزنامه رعد یعنى آقا سید ضیاءالدین مقاله نوشته 129شماره  -سلیمان میرزا

 حقیقت گویى است)

 .آقاى سلیمان میرزا نطق کنندآقایان مایل به تنفس نیستند؟ که چند دقیقه تنفس شده دوباره  -رئیس

 (بعضى اظھار نمودند تلگراف را بخوانند.)بعد (به مضمون ذیل قرائت نمودند.)

نظر به مطالب غیر واقعى که در مقاله مورخه نوزدھم  1919سپتامبر  9از طرف سفارت امریکا مورخه  -اینک ابلاغیه سفارت امریکا

لسن) و مأمورین صلح امریکا و مملکت اتازونى نسبت به ایران مندرج بود مقتضى است اوت روزنامه رعد راجع به رویه (پرزیدانت وی

دھد نزد زمامداران دولت اتازونى به شما تعلیم می -سفارت امریکا -اى که از واشنگتن صادر شده است تقدیم دارد .طھرانابلاغیه

نى از مساعدت نسبت به ایران امتناع ورزیده است. امریکا مند این مسئله را تکذیب نماید که دولت اتازوایران و اشخاص علاقه

ھمواره علاقه خود را براى سعادت ایران به طرق بسیار اظھار و ابراز داشته نمایندگانی که از طرف دولت اتازونى در کمیسیون صلح 

  س صلح مورد استماع قرار دھند.اند سخنان نمایندگان ایران را در کنفراناند مکرر کوشش و مجاھدت کردهپاریس عضویت داشته

شود لیکن اکنون معاھده جدید معلوم نمایندگان امریکا متعجب بودند چرا مجاھدات آنھا بیش از این به تقویت و مساعدت تلقى نمى

دولت ایران در گردد که ھا قادر نبودند سخنان نمایندگان ایران را به اصغا برسانند و نیز معلوم مىدارد که به چه علت امریکاییمی

طھران با مساعى نمایندگان خود در پاریس مساعدت و تقویت کافى ننمود. دولت اتازونى معاھده جدید ایران و انگلستان را با تعجب 

دارد با وصف آن که نمایندگان ایران در پاریس علناً و مؤکداً طالب مساعدت و ھمراھى نماید. معاھده مزبوره معلوم میتلقى مى

 .باشدبودند ایران از این مایل به بعد مایل به کمک یا تقویت امریکا نمىامریکا 

بارى این مراسله سفارت که روزنامه رعد در این شماره درج کرده و آقاى طباطبایى ھم مختصرى اظھار کردند  -سلیمان میرزا

و مشارالممالک رئیس آنھا بود بعضى اقدامات  الدوله به اروپا رفتکند که این ھیأتى که اول از طرف کابینه وثوقشاید اثبات مى

ھا کرده باشند و بعضى دیگر شکایاتى از آنھا به دولت ایران کرده کردند و شاید آن ھیئت در آنجا با نمایندگان امریکا بعضى صحبت

  باشند.

اند که این کار از آنھا پیش ع دیدهالمللى مساعدت کرده و لاینقطمطابق این تلگراف امریکا با آنھا ھمه قسم در کنفرانس صلح بین

کنند که ھا استدراک میرود و آن وقت ھنوز معاھده بین دولتین در جریان خصوصی بوده بعد که معاھده بیرون آمده آمریکایینمى

شده کمک می رفت از طھران به آنھاعلت این که نمایندگان ایران با وجود تقویت دولت بزرگى مثل امریکا در آنجا کارشان پیش نمی
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توان گفت مسئله قدرى عملى ثابت شده بعد از این که وزیر کرده و شاید میو این کمک ھم از طرف وزیر خارجه بوده او کمک می

  اند. بارى اینھا به صورت است.اند و معزول کردهاند ھیئت را تغییر دادهخارجه به اروپا رفته

دانم به ھر حال بنده نسخه فرانسه را به دست یده باشند و بنده نشنیده باشم، نمیاما راجع به ضمیمه قرارداد شاید آقایان شن

اطلاعى بنده از فرانسه بوده است. ام اگر در ترجمه آن تغییر و قصورى شده است شاید به واسطه بىام و خودم ترجمه کردهآورده

  د. در آن تاریخ ھم که ھنوز توبه نکرده بودند.ان(متن قرارداد مالیه) ببینیم آقایان چه بلایى بر سر ما در آورده

 .قرار داد بین دولت انگلیس و دولت ایران

گردد پس از نماید یک قرضه دو میلیون استرلینک به اقساط در تاریخى که توسط دولت ایران تعیین میدولت انگلیس قبول می -1

یند به دولت ایران مطابق قراردادی که در فوق پیش بینى گردید آن که مستشارھاى مالیه دولت انگلیس در تھران شروع به کار نما

 بدھد.

درصد تنزیل بدھد  7شود داده مى 1921مارس  30تا تاریخ  1گردد که براى کلیه وجوھاتی که مطابق ماده دولت ایران متعھد می - 2

 سال بپردازد. 20درصد تا مدت  7و پس از این تاریخ ھر ماھه مبالغ لازمه را براى پرداخت اصل و منافع از قرار 

لیره تخصیص داده شده بود براى پرداخت قرض  1250000براى تأدیه قرض  1911مه  8تمام عایدات گمرکى که به موجب کنترات  - 3

حاضر تخصیص داده شده با ادامه تمام شرایطى که در کنترات مذکور به عمل آمده است با حق تقدم از تمام قروض به استثناى 

شود. چنانچه عایداتی که در فوق ذکر گردید کفایت ننماید دولت ایران سط انگلیس داده میھایی که بعدھا توو مساعده 1911قرض 

شود مبالغ لازمه را به وسیله عایدات دیگرى تأدیه نماید و براى این مقصود دولت ایران به موجب مراتب حاضره براى این متعھد مى

گمرکى کلیه مناطق را تا حدی که در تحت اختیار خود دارد تخصیص  ھاى دیگر که در فوق تعیین گردید تمام عایداتقرض و مساعده

 .دھدمى

اوت در  9دولت ایران حق دارد ھر موقعى که خواسته باشد قرض حاضره را به وسیله قرضه دیگرى از دولت انگلیس بپردازد  - 4

 .طھران به امضاء رسیده است

 .در ھمان موقع چاپ شده است -الدولهنصرت

دانم باز اینجا یک قدرى دیگر ھم ھست اگر اجازه بفرمایید آن را بنده عرض کردم و اول عذرش را خواستم که نمی -سلیمان میرزا

در خصوص مبحث دومى که در کاغذ سابق اینجانب  1919اوت  9الوزرا مورخه ھم بخوانم کاغذ ثانى سرپرس کاکس به عنوان رئیس

دولتین توافق نظر خاصل گردیده که از طرفى دولت انگلیس مطالبه مخارج نگاھدارى قشونى را که مورخه امروز ذکر گردید در بین 

 به واسطه عدم

+++ 

نماید. و از طرفى ھم دولت ایران مطالبه طرفى خود مجبور بوده است به ایران اعزام دارد نمیاستطاعت دولت ایران از حفظ بی

گردد نخواھد نمود. واضح است که این قرار داد فیمابین تقاضاھاى یران موجب میخساراتى را که وجود قشون مزبور در خاک ا

شود لغو نخواھد کرد. یک یادداشت از طرف حضرت اشرف به نام اشخاص یا مؤسسات را که جداگانه در تحت مطالعه گذارده مى

 .خواھد کرددولت ایران که حاکى از قبول این قرارداد باشد براى عقد قرارداد دولتین کفایت 

ھاى خصوصى وزارت خارجه الدوله اگر دوسیهاین است آنچه گذشته است بر سر مملکت بدبخت ما در کابینه وثوق -سلیمان میرزا

در دست باشد خیلى از این تلگرافات قشنگ را شاید بخوانیم بارھا گفته شده که این قرارداد منحوس لغو شده و بنده تا حال اسمى 

اش شنوم البته آن قرارداد که لغو شده ضمیمهدانستم حالا میالیه نشنیده بودم و حالا فرمودند چاپ شده بنده نمیاز این قرارداد م
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ام به طربق اولى لغو است ولیکن چون این راجع به مالیه است و از وظایف حتمیه عموم وکلا است و حتى بنده ھم که اعتبارنامه

کنم وظیفه عموم وکلا است که در عمل مالیه مداخله بکنند بنده استدعا دارم رض مىالوکاله ھستم عھنوز نگذشته چون مدعى

از تمام آقایان رفقاى خودم که یقین دارم با بنده ھم عقیده ھستند به صداى بلند فریاد کنند که این قرارداد و سایر قراردادھا لغو و 

(جمع کثیرى تصدیق کردند) و مجلس شوراى ملى به اتفاق شود و ساقط است ملغى و به ھیچ وجه رسمیت به آنھا داده نمی

 .داند و عملاً او را لغو و در اولین امکان بر بطلانش رأى خواھد دادکلمه این نوع قراردادھا را منفور می

 .توضیح دارم -مدرس

 .کنیم بعد از تنفس توضیح بدھیدده دقیقه تنفس می -رئیس

 .خیلى مختصر است -مدرس

 د.بفرمایی -رئیس

ھر چند شاھزاده سلیمان میرزا در ضمن فرمایشاتشان مطلب مرا یک نحو بیان دیگر فرمودند، اولاً بنده عرض کردم که این  -مدرس

نفر موافقین قرارداد باید در محکمه محاکمه بشوند! مقصر! قاصر! کاسب! عمله! معین بشود و به ھر کس به قدر تقصیر مجازات  684

ام که اگر شان ضبط کردهنفر را با عملیات 684گویم این فرمایید مجازات، مجازات میازات نیستم شما مىداده شود بنده منکر مج

  یک مجلس شوراى ملى برپا شود و یک حکومت ملى پیدا بشود اینھا را باید در تحت محاکمه بکشند.

اتى دارد. ساکت مجازاتى دارد. پس آن را باز تکرار اما مقصر مجازاتى دارد. سیاسى مجازاتى دارد. قاصر مجازاتى دارد. ناطق مجاز

  کنم که مقصر باید مجازات شود توبه گرگ مرگ است.می

گویم یک دولتى یا از روى تقصیر یا از روى قصور خواست به عقیده خود یک قراردادى بگذارد و ملت ھم آمدند و فریاد زدند مضر می

این دخلى به قانون انتخابات ندارد دخلى به صلاحیت ندارد دخلى به قیام و است مضر است عاقبت پیشرفت با ملت ضعیف شد 

اقدام بر ضد حکومت ملى ندارد دوست داریم که حضرت والا امروز که به مجلس آمده و انشاءالله ھمان طور که سى ماه با ھم در 

  نند.کارى نکسفر بودیم به سادگى با ھم داخل سیاست شویم انشاءالله مغالطه و مشتبه

کنند نیست امید است به ھا که مردم خیال میشاید مردم خیال کنند که مجلس خیلى بد است ولى به عقیده بنده به این بدی

کنم مذھب دانید نسبت به خارجه و داخله از لاستیک در آمده مجدداً عرض میھایى که شماھا میاتفاق کارھاى بزرگ و سیاست

الدوله عن تقصیر یا عن قصور این گویم محکمه که رسیدگى بکند که آقاى وثوقمجازات داد میدھد که مقصر را نباید من اجازه نمی

بینى نکرد که این قرارداد ھم از براى ما مضر است و ھم براى ھمسایگان نتیجه او بر ھمسایگان این قرارداد را بست نفھمید و پیش

  ھم فھمیدیم که به دیانت و استقلال ما ضرر دارد.شد که تمام ایرانیان از انگلیس مکدر و متنفر شدند و ما 

توان او را مصداق اقدام برخلاف حکومت ملى قرار داد لھذا جلوگیرى کردیم اگر دولتى قراردادى ببندد برخلاف صلاح مملکت نمی

  ھیچ مناسبت ندارد. (جمعى گفتند صحیح است)

خواھند اسم دیگرى رویش بگذارند غیر از این که قیام و (اقدام ا نمىالدوله رخواھش دارم اگر حضرت والا به قدر من آقاى نصرت

برضد حکومت) ملى نمودند اظھار دیگر بفرمایند من و حضرت والا مھاجرت کردیم به نیت خوب نتیجه بد در آمد. تقصیر ما چه بود در 

ه امیدوارى این که نتیجه او خوب شود. چه کنیم خدا خوردیم بھا بلوط ھم میھا در دریاھا سفر کردیم ما در جنگلھا در جنگلبیابان

نخواست. تقصیر با کى است خدا شاھد است. با یک عقیده صاف و پاکى به دولت و ملت رفتیم که چیزى براى ملت بیاوریم ولى 

  نشد.
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است من و امثال من در ھمان بینى نکردند که این قرارداد مضر به دیانت و استقلال این آب و خاک الدوله با رفقاى خود پیشوثوق

ساعت اول این ضرر را ادراک کرده و عموم ملت موافقت کردند آقاى طباطبایى که فرمودند قرض کردن و امتیاز دادن و اقدام بر ضد 

 حکومت ملى است خوب است دولتى را معرفى نمایند که برخلاف این مواد رفتار نکرده تا ما بگوییم این اقدام بر ضد حکومت ملى

  است (گفته شد صحیح است)

اشکالات راجع به انتخابات که فرمودند جواب آنھا با آقاى حاج شیخ اسدالله است. اھتمام من به مسئله سیاست است که 

شود یا خیر حضرت والا فرمودند قسم الدوله به جھت موافقت با قرارداد و صلاحیت وکالت مجلس شوراى ملى خارج مینصرت

 .کنمکنم و نه قبول میگویم نه اقدام میرده و قسم نخورده غیر واقع را نمىخوردیم من قسم خو

 .آقاى مدرس به اسم توضیح یک نطق مفصلى فرمودند: ده دقیقه تنفس است -رئیس

 (در این موقع آقایان نمایندگان از مجلس خارج شده و پس از یک ربع ساعت مجدداً مجلس تشکیل شد)

بعد از تنفس مذاکرات اعاده شود به خیال آن که امروز به ختم مسئله که مطرح مذاکره بود موفق  قصد بنده این بود که -رئیس

 شنبه.شود که عده آقایان ناطقین زیاد است اگر آقایان موافق باشند بقیه مذاکرات بماند براى روز سهبشویم ولى معلوم می

 .کنم فردا باشدبنده پیشنھاد می -محمدھاشم میرزا

خواستم به آقایان شنبه. یک مسئله دیگر را ھم میده براى گرفتن رأى کافى نیست. موافق باشند بماند براى روز سهع -رئیس

تذکر بدھم و آن این است که چنانچه ملاحظه فرمودید این دو جلسه گذشته ھیچ شباھتى به سایر مجالس نداشت و بنده عمداً 

ام و نظر کردم براى این که گفته نشود مانع آزادى نطق شدهنظامنامه قید شده صرفاز اجراى حدود و نظامات و اختیاراتی که در 

خواستم تمام مطالب گفته بشود ولى از آقایان عموماً خواھشمندم از بعضى عبارات که ممکن است سوء تفسیر بشود خوددارى می

ھستم این طور تصور بکنم که از روى اشتباه بوده  بفرمایند چون لفظ آدم کشى و بعضى عبارات دیگر گفته شد و بنده خیلى مایل

و حاکى از حسبات آقایان ناطقین نبوده امیدوارم در جلسات دیگر رعایت این نکته کاملاً بشود که بنده مجبور نشوم متوسل به مفاد 

آزادى مطالب ھر چه  خواھم طورى باشد که کاملاً از روىمواد نظامنامه داخلى بشوم و ھمان طوری که دلخواه خودم است می

 .چھار ساعت قبل از ظھر خواھد بود 27ھست گفته بشود. جلسه آتیه را ھم عرض کردم روز سه شنبه 

 (مجلس سه ربع ساعت بعد از ظھر ختم شد)

 رئیس مجلس مؤتمن الملک

+++ 

 یادداشت ھا

 
	


